
پيغام پسغامروي ميز تحريريه
نامه‌ها 

1. خداحافظــی تان را 
باور نمی‏کنم!

ماجرای  ایــن  مــن  »آقــا 
خداحافظی دیدار آشــنا را باور نمیکنم! دوربین 

مخفیه؟!«

* دیدار:
یعنی تا این حد کارهای ما دوربین مخفی بوده 

برایتان؟! :(
به جان هرچی مرده؛ جریان جدی بود، اما خب 
در جواب شما فقط می‏توانیم 
بگوییم: شما به معجزه اعتقاد 

دارید؟! :(
2. واااااااااااقعا؟ً!

»ســام به دیدار آشنا. این 
چیزهایی که در صفحه خدانگهداری شماره قبلی 
نوشته بودید واقعی است؟! دستم به نویسنده اش 

نرسه فقط!«

* دیدار:
هرهرهر! می‏دانســتیم بالاخــره در این گیر و 
دار تخته شــدنی ا نشدن نشــریه؛ سر این دبیر 

تحریریه زیر آب می‏رود!
آن مطلب خدانگهداری نوشته دبیرتحریریه مان 
بود و شما همه روزه می‏توانید برای خالی کردن 
دق و دلی‏تان حضورا در دفتر نشریه حاضر شده 
و به بروز احساسات جریحه‏دار شده‏تان بپردازید! 

:( از دید ما مانعی ندارد!

3. نکنید از این کارها!
یعنــی این نامه هــم از آن 
نامه‏ها بودها! این بنده خدایی 
که این نامه را برای ما نوشته، 

بن بست خونسردی بوده!
» عجب! شما هم آره؟! شما هم تعطیل شدید؟! 
آخی بمیرم! چقدر از این پرونده‏های ویژه داغ کار 

کردید تا به این روز افتادید!«
دیدار:

قیافه نویسنده صفحه پیغام پسغام، پس از مطالعه 
این نامه:

/:
جانشین مدیرمسئول :ا

دبیر تحریریه :)
خود نامه هه :@
:D نامه رسان

1. یادتون بخیر!
0912---1452                   

سلام. خسته نباشید. 
باور کنید که باور نمی شود مجله 
دیدار آشنا تعطیل شود!ی اد دیدار آشنا بخیر. سال 

هاست با این نشریه انس گرفته بودم.

* دیدار:
به! دست شما درد نکند واقعا!

اص لابعضی پیامک‏ها ما را ســر ذوق می‏آورد از 
بس که آتو می‏دهند و پــا میدهند برای جواب 

دادن!
ما هم باورمان نیســت که باورتان نباشــد که 
باورتان دیگر باورتاً )!( منتشــر نمی‏شود! بااااااور 

کن!
آقا شرمنده جوگیر شدیم بخدا! چند وقتی بود از 

این جواب‏ها نداده بودیم!

2. دارید خودتون رو لوس 
می کنید؟!

0936-5862                            
آقــا جدی جــدیی کــی از مخاطبــان ما که 
بعضی وقت ها همی ک چیزهایی برای نشــریه 
می‏نوشتند و ما هم چاپ می‏کردیم، برگشته اند 

و به ما گفته اند که:
» باور کنید این قصه تعطیل شدن دیدار آن  هم 
در آستانه نمایشگاه مطبوعات؛ خیلی بودار بود! 
حدس می زنم می خواستید جل توجه کنید!!!«

*دیدار:
سرکار خانم محمدی!

ما الان از دســت این تحلیل شما؛ چه شکلی شویم 
خوب است؟! اینجوری چطور است  :/   :/   :/

1. دیدید برگشتیم؟!
دو مـاه پیـش، چنـان بـا سـوز و گـداز خداحافظـی کردیـم که 

جگرمان شـرحه شـرحه شـد!
یعنـی همچیـن سـوزناکش کردیم کـه نویسـنده‌های خودمان 
هـم پـا به پـای مخاطبـان مجلـه، پیامـک می‌دادند و بـه ابراز 
سـوز و گـداز همـراه بـا کشـیدن مـو و چنـگ زدن صـورت 

می‌ورزیدنـد! مبـادرت 
خلاصـه، سـرتان را درد نیاوریـم. هـر روز می‌آمدیـم توی دفتر 
مجلـه و بـا در و دیـوار مجلـه مراسـم جان‌گـداز خداحافظی را 
انجـام می‌دادیـم کـهی کهـو نمی‌دانیـم چـی شـد که این شـد! 
یعنـی منظورمـان ایـن اسـت کـه تختـه شـدن‌مان »کأن لـم 

یکـن« تلقی شـد!
اصی لاه همچین وضعی داریم‌ها!

یکهـو می‌آینـد بـه مـا می‌گوینـد: »آقـا تختـه‌اش کن بـره!«، 
بعـدش دوبـارهی کهـو می‌آینـد و می‌گوینـد: »آقا جریـان تخته 

رو کأن لـمی کـن تلقـی کـن بره!«
اصی لاه همچین وضعی!

2. به برکت ماه محرم در خدمتیم

از شـوخی و مـزاح اگـر بگذریـم؛ شـک نکنیـد بـه برکـت مـاه 
محـرم و عنایـت اباعبـدالله الحسـین اسـت کـه در خدمت‏تـان 
هسـتیم. وگرنـه واقعـا  غـزل خداحافظی نشـریه دیـدار خوانده 
شـده بـود و جـداً مشـغول بسـتن دفتـر مجلـه بودیـم.  ایـن 
شـماره از مجلـه اگـر بـه دسـت تـان رسـیدهی قیـن بدانیـد که 

مرحمـت خـود امام حسـین اسـت.

3.چاره ای نیست جز گرانی!
یادتان هسـت کـه صفحه »خدانگهـداری« شـماره قبلی، کلی 
روضـه برایتـان خواندیـم که کاغـذ خیلی گران شـده و هری ک 
نسـخه از مجلـه، 1500 تومـان پایمـان درمی‌آیـد و نشـریات 

حمایـت نمی‌شـوند و از ایـن حرف‌هـا؟!
حـالا چـاره‌ای نیسـت جـز این کـه مجلـه را کمـی )و فقط در 

حـد 300 تومـان( گـران کنیم. 
هیچ‌گونـه اعتراضـی وارد نیسـت و هرگونه اعتراضـی در نطفه 

می‌شـود! خفه 

4. تلاش می کنیم که تلاش هایمان ضایع نشود!

یـک قـرار و مدارهایی بـا همکاران مجله گذاشـته ایـم تا تمام 
تلاش مـان را بـکار ببندیـم تـا واقعـا این بـار دیگـر مجله به 

موقع دسـت تان برسـد.
تاخیـر ایـن مـاه را بـر مـا ببخشـید و از مـاه بعـد اگـر مجله در 
همـان هفتـه اول هـر مـاه بـه دسـت تـان نرسـیدی قـه مـا را 

اسـتاد کنیـد :(

پیامک‌ها


